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 دهیچک
برآمـده از  رسـالة الغفـراندر این جستار هدف آن بوده که نشان داده شود دو تعبیر اسـتعاریِ کلیـدی در دیباچـۀ 

دل «هـای زبـانیِ پـس از بیـرون آوردن اسـتعاره ،بافت فرهنگیِ ذهن أبوالعلاء است. برای رسیدن به این هدف
هـای سـاختهای مفهومیِ هر کدام، به کاوش در زیـرو بررسی استعاره» دل مار است«و » درخت حَماطَه است

ای از بافـت فرهنگـی ذهـن فرهنگـی، گوشـههـای از رهگذر تحلیـل شـالوده ،تا شده فرهنگی هر یک پرداخته
های پیوند میان این تعابیر اسـتعاری و فرهنـگ چنـان در که رشته داده شودمعری و نگرش او را آشکار و نشان 

شان میسر نیسـت. از جملـه های فرهنگیهم تنیده است که فهم درست و کامل آنها بدون آشنایی با زیرساخت
گفتـه از روایـت تـوراتیِ داسـتان هبـوط های پـیشن معری در پردازش استعارهنتایج این پژوهش آن بوده که ذه

و نیـز باورهـای عامیانـۀ مـرتبط بـا  ،که خود انباشته از تعالیم یهودی اسـت ،های اسلامی در این بارهآدم، آموزه
 پیوند میان مار و درخت حَماطَه و پیوند میان مار و زن تأثیر پذیرفته است.
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  مقدمه
ترین پرسشی است که پیش از هر چیز در این جستار باید بدان  استعاره چیست؟ کلیدی

تسمیة «زمانی است که بلاغت اسلامی متأثر از بلاغت یونانی استعاره را  پاسخ داد. دیر
شناسـاند. ایـن  ) مـی١٤٢: ١ج ،١٤٢٣الجـاحظ، »(الشیء باسـم غیـره إذا قـام مقامـه

اسـتعمال نـام چیـزی «ست که استعاره را اا بوطیقکتاب تعریف یادآور سخن ارسطو در 
). در دیدگاه کلاسیک بلاغت اسـلامی ١٩: ١٣٩٥داند(هاوکس،  می» برای چیز دیگر

) ٢١: ٢٠٠٩شـود(الجرجانی،  و تشبیه اصل آن شمرده می ،استعاره زیرمجموعۀ مجاز
یک توان  دهد چگونه می های علم بیان هستند؛ علمی که شرح می هر سه از شاخه که

). بـر ١٨٧: ٢٠٠٠های گوناگون بیان کرد(القزوینـی،  معنا را در کمال وضوح به شیوه
رو  ایـن این اساس غایت استعاره بهبود معنـا و بیـان بهتـر آن بـه یـاری لفـظ اسـت و از

مِـن شـأن الاسـتعارة أن تکـون أبـداً أبلـغ مـن «شود کـه  همواره بر این اصل تأکید می
کاربست واژه در معنای وضعی خـود » حقیقت«) و ٤٠٢: ٢٠٠٧الجرجانی، »(الحقیقة

). اگرچه علمای بلاغت هرگز وجود استعاره در زبان روزمره ٦٤: د.تاست(التفتازانی، 
دهد کـه آن  اما پرداختن بدان در ذیل علم بلاغت به نیکی نشان می ،اند را انکار نکرده
ستعاره را اولین شاخۀ بـدیع معتز ا دانند و بدین سبب ابن های زبان ادبی می را از ویژگی

ــی ــز،  م ــد(ابن المعت ــن٧٦: ١٩٩٠دان ــده پــس از او اب ــتایش آن  ) و دو س رشــیق در س
های شعر خوشایندتر از آن نیست  استعاره نخستین باب بدیع است و در آرایه«گوید:  می

  ).٢٨٦: ١ج ،١٩٨١رشیق،  ابن»(جا استفاده شود مایۀ نکویی سخن گردد و اگر به
دل درخـت «بر شالودۀ دو تعبیـر اسـتعاری بنـا شـده اسـت:  الغفران رسالةدیباچۀ 
در بررسی این  ،که از استعاره بیان شد ،تعریف سنتی». دل مار است«و » حَماطه است

شـبهی میـان  چه به تکلف وجـه اگر ،سازی ناکارآمد است؛ زیرا دیدگاه کلاسیک مفهوم
و مـار در مقـام  ١چـرا حماطـه یابد؛ اما قادر نیسـت شـرح دهـد کـه دو رکن استعاره می

های دیدگاه کهـن بلاغـی  یاند. اینجاست که پژوهشگر به کاست کار رفته منه به مستعار
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کـه بـه  ،شناسـانِ شـناختی جویـد. زبـان از اسـتعاره مـیرا نو  و برد و تعریفی کارا پی می
تـازه ای  از دریچه ،اند ذهن و تجربۀ بشری روی آورده و کاوش در باب پیوند میان زبان

نگرند؛ از دریچۀ استعارۀ شناختی که در آثار لیکـاف و همکـارانش  به مقولۀ استعاره می
استعاره نـه «مطرح شده است. نظریۀ استعارۀ شناختی بر این باور است که این مفهوم 

 هـا و مفـاهیم مخصوصـاً  تنها ابزاری زبانی بلکه ابزاری مفهومی برای شـناخت پدیـده
در این دیدگاه، استعاره بـه معنـای "درک و تجربـۀ" چیـزی در  ،انتزاعی است؛ بنابراین

بـه درک امـور انتزاعـی و  ،تـر به سخن دقیق ،یا استاصطلاحات و عبارات چیز دیگر 
ــر ــع] ب ــروی منب ــی [قلم ــق مفــاهیم عین ــدف] از طری ــروی ه ــی [قلم اســاس  ذهن

اسـاس  ). بـر٣٢: ١٣٩٤هاشـمی، »(شـود کردن مفاهیم ذهنـی، اطـلاق مـی مفهومی
شباهت رشتۀ پیوند میان دو بخش استعاره [مستعار له/قلمروی هدف و  ،یۀ مذکورنظر 

بلکـه ایـن دو بخـش بـه  ،)٢٨٥: ١٣٨٢مستعار منه/قلمروی منبع] نیست(ساسـانی، 
پیوندند و تنها به واسـطۀ ایـن مبنـای تجربـی  یک مبنای تجربی به یکدیگر می«یاری 

 ،دیگـر بیـان ). بـه٤٠: ١٣٩٤نسـون، لیکاف و جا»(توان استعاره را فهمید است که می
سـازیِ امـور انتزاعـی  های فیزیکی و فرهنگیِ خود به مفهوم ذهن انسان بر پایۀ تجربه

اساس حـوزۀ مفهـومی دیگـر  یک حوزۀ مفهومی بر«زند. در استعارۀ شناختی  دست می
اساس یک شیء یا پدیـدۀ  شود و این با فهم یک مفهوم یا پدیدۀ انتزاعی بر فهمیده می

). تصــور کنیــد فــردی رابطــۀ ١٣: ١٣٨٨هوشــنگی و ســیفی، »(دیگــر متفــاوت اســت
نگاه کن چه راهی طـولانی «کند:  گونه توصیف می عاشقانه میان خود و دیگری را این

ایم؛ راهی طولانی و پر فراز و نشیب. دیگر امکان بازگشت نیست. حالا بـه یـک  پیموده
راه خود رویـم. ایـن رابطـه دیگـر راه بـه جـایی توانیم هر یک به  ایم. می دو راهی رسیده

). در این توصـیف بـا ٢٠٢: ١٣٨٣ساسانی، »(زند هایمان در جا می برد. انگار چرخ نمی
حـوزۀ هـدف و حـوزۀ مفهـومی  ،کار داریم؛ حوزۀ مفهومی عشق و دو حوزۀ مفهومی سر

هـم حوزۀ منبع. حوزۀ مفهومی عشق به یاری حوزۀ مفهومی سـفر قابـل درک و ف ،سفر
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گشته است. شایان ذکر است که حوزۀ مفهومی عشق با خود واژۀ عشق متفاوت است 
زیـرا حـوزۀ مفهـومی عشـق عاشـقان،  ؛و نیز حوزۀ مفهومی سفر با واژۀ سفر فـرق دارد

 ،گیـرد. همچنـین مـی بـر اهداف مشترک آنان، سردی و گرمی رابطۀ عاشقانه و... را در
آنچـه در «شود.  نقلیه، مقصد و... را شامل میحوزۀ مفهومی سفر نیز مسافران، وسیلۀ 

دهد نگاشت دو حوزۀ مبدأ و مقصد است؛ توضیح آنکـه اگـر  استعارۀ شناختی روی می
ای  عناصر حوزۀ مفهومی را یک مجموعه و عناصر حـوزۀ مفهـومی دیگـر را مجموعـه

ۀ یعنی عناصری از حوز  ،دهد هایی میان این دو مجموعه روی می دیگر بدانیم، نگاشت
). ١٤: ١٣٨٨هوشــنگی و پرگــو، »(شــوند مبــدأ بــر عناصــر حــوزۀ مقصــد نگاشــته مــی

تناظرهای موجود میان عناصر دو حوزۀ مبدأ و مقصد در نگاشت "عشق سفر  ،بنابراین
  است"، چنین است: 

  
  
  

                          
  
  

در نظریۀ معاصر استعاره، مفاهیم اساس و پایۀ اسـتعاره  ،با این مثال روشن شد که
ها واحـدهای مفهـومی هسـتند نـه واژگـانی؛  استعاره ،ها. به دیگر بیان نه واژه ،هستند

از  اسـاسِ شـباهتِ  محور اسـت و بـر پایـه و حال آنکه استعاره در نظریۀ کلاسیک واژه
اما چـه شـباهتی میـان سـفر و عشـق وجـود دارد؟ نظریـۀ  ،پیش موجود میان دو چیز

  تواند به این پرسش پاسخ دهد. کلاسیک نمی
اگــر مفــاهیم اســتعاری مــذکور را بــا محــک اســتعارۀ شــناختیِ لیکــاف و جانســون 

 برانگیختـه گذرد که کدامین تجربه ذهن أبوالعلاء را بسنجیم، این پرسش از خاطر می
؟ کنـدسـازی و قابـل درک  تا مقولۀ انتزاعی دل را به یاری حَماطـه و مـار مفهـوم است

  عاشقان
  رابطۀ عاشقانه
 اهداف مشترك

  مسافران
  وسیلۀ نقلیه
 مقصد

 حوزۀ مفهومی سفر عشقحوزۀ مفهومی 
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و پاسـخ را بایـد در تجربـۀ  اسـت تجربۀ جسمانی در این فرآیند نقش نداشـته ،شک بی
هـا زنـدگی  هـایی کـه بـا آن اسـتعارهفرهنگی جست. لیکاف و جانسون در کتـاب خـود 

تـر بـر  دهـی بـه اسـتعاره، بـیش قـش فرهنـگ در شـکلرغم تأکیـد بـر ن علی ،کنیم می
شود تـا بـا  قدم می اند و بدین سبب کُوِچسِس پیش های جسمانی انگشت گذارده تجربه

که تفکر استعاری بشر تا چه اندازه در فرهنگ ریشه دارد، شالودۀ  ،پاسخ به این پرسش
ر ایـن پـژوهش نظریـۀ د ،رو ایـن را بنا نهـد. از ،فرهنگی-بنیادِ شناختی ،نظریۀ استعاره

هـای  که سازندۀ اسـتعاره ،تا از تجربۀ فرهنگیِ معری شده برده اساس کار قرار داده نام
رو تلاشی است برای خوانش  جستار پیش ،. بنابراینشته شودشده است، پرده بردا بیان

  مدارِ کوچسس در باب استعارۀ شناختی. نوینِ متنی کهن از رهگذر نظریۀ فرهنگ

  پژوهشهای  سؤالات و فرضیه
  :های زیر پاسخ داده شود به پرسش آن است، در این پژوهش قصد

القلـب، حماطـه و مـار امـلاء کـرده  العـلاء دربـارۀ حبـة توان آنچه را أبو ) آیا میالف
  است، از مقولۀ استعاره دانست؟ 

و  سـازی کـرده اسـت گرفتن از حماطه و مـار، دل را مفهـوم با بهره ،ب) چرا معری
  کند؟ سازی نقش بازی می فرهنگ تا چه اندازه در این مفهوم

  پردازی چیست؟ ج) هدف نهفته ورای این استعاره
 ،از استعاره به معنای سنتیِ آن تهی نیست الغفرانفرض آن است که دیباچۀ  پیش

گیری تعابیر استعاریِ مـورد نظـر  تواند به چرایی شکل اما تعریف کلاسیکِ استعاره نمی
ای  دهد. برای یافتن این پاسخ باید از نظریۀ معاصر استعاره یاری گرفـت؛ نظریـهپاسخ 

اسـاس  دانـد و بـر سازیِ پدیدۀ انتزاعی به یـاریِ پدیـدۀ عینـی مـی که استعاره را مفهوم
بــا  ،پــردازد. أبــوالعلاء هــای فیزیکــی و فرهنگــی بــه چگــونگی پیــدایش آن مــی تجربـه
گرفتن از مفاهیم عینیِ حماطه و مار، دل را که مفهومی مجـرد اسـت، هسـتومند  بهره
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در  ، یعنـیسازد و پیوند میان این سه را باید در بافت فرهنگـیِ ذهـن معـری جسـت می
باورهای عامیانه و عقاید و اساطیر دینی که ذهـن او را بـه سـوی گـزینش قلمروهـای 

پـردازی بایـد  باب هدف از این استعارهدهد. در  حماطه و مار برای تجسم دل سوق می
به بهشـت صـحنۀ  ح،ابن قار ، گفت که أبوالعلاء قصد دارد پیش از فرستادن خَلَف آدم

  سازی کند. رانده شدن آدم از فردوس را باز

  روش پژوهش
» بالا به پایین«شود؛ یکم رویکرد  بیرون کشیدن استعاره در متن با دو رویکرد انجام می

هـای مفهـومی  در رویکرد اول، در آغاز نگاشـت اسـتعاره». ایین به بالاپ«و دوم رویکرد 
 دومولی در رویکرد  ،شود تعیین می نهاهای زبانیِ سازگار با آ استعاره ،سپس ،مشخص

ــۀ آن  کنــد میپژوهشــگر در ابتــدا تعــابیر اســتعاری مــتن را مشــخص  و ســپس بــر پای
). نگارنده روش دوم ٧٧-٧٨ :١٣٩٢سازد(هاشمی،  های مفهومی مرتبط را می استعاره

هـای مفهـومیِ از  را در این نوشتار برگزیده است؛ چراکه ایـن روش از تحمیـل اسـتعاره
کند. پس از بیرون آوردن تعابیر استعاریِ دیباچه  شده بر متن پیشگیری می پیش تعیین

تبیـین  -تجربـۀ فرهنگـی آن –و تعیین استعارۀ مفهومیِ هریک، زیرسـاختِ فرهنگـی 
در بـاب مطالعـات » رُی زُمـر«. شایان ذکر است کـه در ایـن بررسـی از نظریـۀ شود می

چوب نظـری توضـیح  ارهکه در بخش چاست شناسی استفاده شده  فرهنگی و فرهنگ
  شود. داده می

  پیشینۀ پژوهش
یافـت فرهنگیِ کوچسـس بـه زبـان عربـی اثـری  -بنیاد شناختی دربارۀ نظریۀ استعارۀ 

که بـه  ،تألیف لیکاف و جانسون کنیم زندگی می نهاهایی که با آ استعارهکتاب  نشد، اما
 ،پردازد، به زبان عربی برگردان شده است. همچنین معرفی نظریۀ استعارۀ شناختی می

ه اثـر عبداللّـ الاسـتعارة المفهومیـة يدراسـات فـدر راستای معرفی ایـن نظریـه کتـاب 
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ادة و عبدالمجیـد جحفـة تـألیف به قلم خلیـد بـر  الاستعارة والمعرفة الحراصی و کتاب
هـا و  استعاره در فرهنگ، جهـانی. افزون بر کتاب لیکاف و جانسون، کتاب است شده
دهد،  فرهنگی و بینافرهنگی استعاره را شرح می که تنوع درون ،نوشتۀ کوچسس تنوع

که به تبیین نظریۀ معاصر استعاره  ،زبان به فارسی برگردان شده است. شمار آثار فارسی
پیوسـته میـان اسـتعاره و فرهنـگ اسـت. شـماری از  بـیش از جسـتارهای در ه،داختپر 

عبـارت  ،هایی که تمام یا بخشی از آن بدین موضـوع اختصـاص یافتـه کتاب  ترین مهم
اسـتعاره  تألیف جمعی از نویسـندگان؛ های مفهومی زبان استعاری و استعارهاست از: 

استعاره و مجاز با رویکرد  روهی از مترجمان؛ترجمۀ گ آفرینی مبنای تفکر و ابزار زیبایی
منـدان بـرای اسـتفاده از  نوشتۀ هاوکس. علاقه استعاره به گردآوری بارسلونا؛ شناختی

های فصل اول از کتـاب  توانند به یادداشت فهرست تفصیلی آثار موجود در این باره می
  .کنندتألیف زهره هاشمی مراجعه  عشق صوفیانه در آینۀ استعاره

زمینۀ تطبیق نظریۀ استعارۀ شناختی در حوزۀ ادبیات عربـی دو مقالـه و نیـز دو  در
 های تصـویری در اشـعار ابـن خفاجـه ستعارۀ مفهومی و طرحواره: ات شدنامه یاف پایان

ــژوهش ــاری و نســرین عباســی کــه در فصــلنامۀ پ ــر ذوالفق ــی و  نوشــتۀ اخت هــای ادب
المخططـات التصـوریة چـاپ رسـیده اسـت؛  ) بـه٩٤، تابستان ٣، شمارۀ٣بلاغی(سال

نوشتۀ فاطمه سلیمی و کبری  فهم مضامین الصحیفة السجادیة الاخلاقیة يودورها ف
ــال ــة وآدابها(س ــة العربی ــۀ اللغ ــده در مجل ــتگو، منتشرش ــمار ١٣راس ــتان ١ۀ، ش ، تابس

لمـاذا «ظـل النظریـة التفاعلیـة  يالاستعارة فـاز:  است ها عبارت نامه ق). پایان١٤٣٨
ً  »ت الحصان وحیداترک الاستعارات  پژوهش جمیله کرتوس و لمحمود درویش أنموذجا

یـک از جسـتارهای  در هـیچ پژوهش آمنـه شـراحیلی.شعر فاروق جویدة  يالإدراکیة ف
مذکور به واکاوی ارتباط میان استعاره و تجربۀ فرهنگیِ خالق اسـتعاره پرداختـه نشـده 

ه پیشـگام اسـت؛ نخسـت آنکـه اسـتعارۀ رو در دو زمینـ پـژوهش پـیش ،است. بنابراین
ــۀ ــومی را در دیباچ ــران مفه ــی الغف ــی م ــر بررس ــه ب ــر آنک ــد و دیگ ــۀ  کن ــاس نظری اس
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محور کوچسس به واکاویِ پیوند میان تعابیر استعاری و فرهنگ در این دیباچه  فرهنگ
  پردازد. می

  چوب نظری پژوهش ارهچ
نظریۀ اسـتعارۀ مفهـومی و واکـاویِ گفته شد که تعریف استعاره در این پژوهش بر پایۀ 

تعریفـی از اسـتعارۀ  ،گرای کوچسـس اسـت. پـیش از ایـن اساس رویکرد فرهنگ آن بر
کار ذهن و چگـونگی تفکـر اسـت و از آنجـا کـه در  و مفهومی بیان شد که نمایانگر ساز

، داده خواهـد شـدهبخش تحلیلی پژوهش اصطلاحات درپیوسته با این نظریه توضیح 
توانند بـرای  مندان می . علاقهشود همان مختصر توضیح بسنده می رهیز و بهاز تکرار پ

اثر لیکاف و جانسـون و  کنیم هایی که با آن زندگی می استعارهتر به کتاب  آشنایی بیش
تألیف زهره هاشمی مراجعـه  عشق صوفیانه در آینۀ استعارهنیز فصل نخست از کتاب 

  کوچسس لازم است.کنند؛ اما توضیح کوتاهی در باب نظریۀ 
ــۀ اســتعاره ــادِ شــناختی ،نظری ــی کُوِچســس:-بنی ــگ،  فرهنگ ــتعاره در فرهن اس

پردازد.  ترین اثر کوچسس است که در آن به تبیین نظریۀ خود می مهم ها و تنوع جهانی
نیز اثر دیگر کوچسـس اسـت کـه در آن بـه ای کاربردی  استعاره، مقدمهافزون بر این 

کوشد توضیح دهـد  می ویتعاره و کنایه پرداخته است. تغییرات فرهنگی در ساخت اس
پـس دلیـل تنـوعِ  ،گیـریِ اسـتعارۀ مفهـومی اسـت که اگر تجربۀ جسمانی پایـۀ شـکل

که لیکـاف  ،های جسمانی زیرا تجربه ؛ها چیست. فرهنگی و بینافرهنگی استعاره درون
هـا  میـان انسـان ،انـد اساس آن الگوهای استعاری کلی را عرضه کرده و همکارانش بر

در پاسـخ بـه ایـن ایـراد،  ،این الگوها باید جهانی باشد. کوچسس ،رو این از ؛ندا مشترک
هـا حرکـت  دگرگـونی«یـا » حالات مکان هسـتند«همانند  را های مفهومی عام استعاره
معتقد است که جهانی بـودن دربـارۀ ایـن  یو  .نامد می های نخستین استعاره» هستند

هـای  ا قابل طرح اسـت نـه تعـابیر اسـتعاری کـه بـر مبنـای اسـتعارهه دسته از استعاره
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بر تجربۀ جسمانی، بافت فرهنگـی ذهـن نیـز در  علاوه ،شوند؛ زیرا نخستین ایجاد می
مثال نینـگ یـو در کتـاب  برای). ٢٨: ١٣٩٤نقش دارد(کوچسس،  نهادهی به آ شکل

 بان انگلیسی معمـولاً گوید در ز  می تعابیر استعاری خشم و شادی در انگلیسی و چینی
های درخشیدن، برق زدن و مانند  شدت درخشش چشمان نشانگر شادی است و فعل

وگو دربارۀ شـادی  اما در زبان چینی برای گفت ،روند کار می آن برای توصیف شادی به
شـود؛ چراکـه ابروهـا در فرهنـگ چینـی از بـارزترین نشـانگرهای  بر ابروها تأکیـد مـی

هـای فرهنگـی گونـاگون  بر بافت ). افزون٣٤٣: ١٣٩٦چسس،اند(کو ت درونااحساس
ای  بعــد اجتمــاعی، قــومی، منطقــه ،کــه تفــاوت بینــافرهنگی اســتعاره را در پــی دارنــد

فرهنگی، بعد در زمـانی، تکـوینی و فـردی از دلایـل تنـوع  [جغرافیایی]، سبکی، خرده
عوامـل  ). از میان١٢٢-١٤٧: ١٣٩٤(ن.ک: کوچسس، ستها فرهنگیِ استعاره درون

. روشن است که هر شود بیان میای از عامل فردی  فرهنگی نمونه مؤثر بر تفاوت درون
ای بـه او  کنـد کـه دیـدگاه و بیـنش ویـژه فرد در زندگی خود رویـدادهایی را تجربـه مـی

کند(کوچسـس،  بخشد. کوچسس از این رویدادها به نـام تاریخچـۀ فـردی یـاد مـی می
مداران آمریکایی در جریان  کند که سیاست ی اشاره میهای ). او به استعاره٣٥٧: ١٣٩٦

ها به ورزش سبب شده  اند. علاقۀ آمریکایی کار برده به ١٩٩٦ رمبارزات انتخاباتی خود د
بر مبنای استعارۀ شناختی "سیاسـت ورزش اسـت"، تعـابیری  ،مداران که تمام سیاست

ابیر از ورزشـی بهـره جالب است هر یک در ساخت ایـن تعـ .استعاری خود را خلق کنند
ای  سـان سـکه هکردند. کوتاه سخن آنکه استعارۀ مفهومی ب اند که آن را بازی می گرفته

موضوعی که ؛ دهد یک روی آن تفکر تجسمی انسان را نشان می: است که دو رو دارد
پـرداز  لیکاف و همکارانش واکاوی شد و روی دیگر از پیوند میان ذهن استعاره از سوی

  کند؛ واقعیتی که اساس کار کوچسس است. ایت میو فرهنگ حک
فرهنـگ نـه چیـزی عینـی «ری زمر باور دارد کـه نظریۀ رُی زُمر در باب فرهنـگ: 

[اُبژکتیو] و از پیش موجود است و نه ترکیب و ساختی یکپارچه و هماهنگ. به بـاور او 
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 هـا، فرهنگ محصـول و فـرآوردۀ نـاهمگن عمـل انسـانی اسـت کـه در نمادهـا، آیـین
پهلـوان، »(یابد های رفتار و در مصنوعات فرهنگی تجلی می ها، هنجارها، شیوه ارزش
دانـد. بعـد  فرهنگ را دارای سه بعد مادی، ذهنی و اجتمـاعی مـی وی). ١١٠: ١٣٨٨
 ،بیان دیگـر به .گذارند شامل تمام مصنوعاتی است که فرهنگ را به نمایش می«مادی 

ها، ذهنیت  مشاهده کرد. ... بعد ذهنی شامل اسطورهتوان فرهنگ را  می نهااز طریق آ
ــذهبی و سیاســی، ارزش ــادات م ــا و اعتق ــا و هنجارهــا از جهــان، باوره ــین  ،ه همچن

هـای عمـل  شود... و بعد اجتماعی شامل شیوه های فکری و احساس جمعی می شیوه
 -١١٣ همـان:»(های ارتباطی و نهادهـای اجتمـاعی اسـت ها و شکل اجتماعی، آیین

لازم به ذکر است که بعد ذهنی فرهنگ مد نظر نگارنده است و تجربۀ فرهنگی ). ١١٦
  أبوالعلاء در این حوزه بررسی خواهد شد.

  واکاویِ پیوند میان استعاره و فرهنگ در دیباچۀ رسالة الغفران
کنـد کـه  ای را امـلاء مـی قارح دیباچه أبوالعلاء پیش از سخن راندن از رسیدنِ نامۀ ابن

. ایـن اسـتهـای رسـاله  ترین، دست کم یکی از چشـمگیرترین بخـش م مهماگر نگوی
دیباچه با تمام مطالع رسائل اخوانی در ادبیات عربی متفاوت است و همتایی بـرای آن 

 ،رنگ خاصه مار سیاه ،از حضور مار ،خوانَد که این دیباچه را می کس توان یافت. آن نمی
پرسد چرا معری بـرای  آید و از خود می میشگفت  به ،ای که منزلگاه آن است و حماطه

گیـرد کـه  کار مـی را به» الأسود«و » الحضب«، »الحماطة«ابراز محبت خویش واژگان 
با مار نیز پیوند دارند؟ پیش از پاسخ بدین » دانۀ دل«همگی افزون بر دلالت بر معنای 

  شود. تعیین  الغفران های مقدمۀ پرسش لازم است استعاره

  رسالة الغفرانهای شناختیِ دیباچۀ  استعارهتعیین 
  »دل حماطه است«تعبیر استعاریِ . ۱

أنَّ في مسکني حماطةً ما کانـت قَـطُّ أفانیـةً، «... گوید:  اش می أبوالعلاء در آغاز رساله
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ةِ مـولايَ  ای اسـت کـه  در سـرایم حماطـه...» [... ولا الناکِزةُ بها غانیةً، تُثمِرُ من مَـوَدَّ
.. میـوه  ٣بوده و نه مار گزنده را در آن لانه. این درخت از محبت مولایم ٢أفانیههرگز نه 

دهد که معـری در اینجـا از  ). ظاهر کلام نشان می١٢٩: د.تدهد ...] (أبوالعلاء،  می
حمـاط «گویـد:  در ادامـه آشـکارا مـی ویکنـد.  یـاد مـی ،درخت حماطه، انجیر کوهی

آن را "أفانیه" و چـون خشـک گـردد "حماطـه" ای درخت است که چون سبز باشد  گونه
ک لفظی بهره گرفته ،). سپس١٣٠همان: »(خوانند گویـد:  و مـی است معری از اشترا

ام است از فـرط شـوق بـه "حماطـه" دچـار شـده ... . [حماطـۀ  ای که در خانه حماطه«
همـان). لازم بـه »(نخست، نام درخت] و حماطۀ [دوم] به معنای سـوز دل اسـت ... 

: ٤ج: ١٩٨٧ذکر است که سوزش و درشتی حلق از معانی "حماطه" است(الجوهری، 
  است. ) که معری در اینجا برای بیان سوز و گداز قلب از آن استفاده کرده ٢٥٧

امـا «کنـد کـه  أبـوالعلاء در نهایـت تصـریح مـی ،های لفظـی پس از تمام این بازی
). بـدین ١٣١: د.تأبـوالعلاء، »(ای که در آغاز سخن آمـد، حبـة القلـب اسـت حماطه

اشـاره  ل،نـام درخـت، سـوزش و دانـۀ د، ترتیب وی به هر سـه معنـای واژۀ "حماطـه"
خن آغـازین معـری اسـت. نخسـت بایـد اما مهم معنای اول و سوم و نیـز سـ ،کند می

سویدای قلب) مفهومی انتزاعـی اسـت نـه جسـمانی؛ ، القلب(دانۀ دل ةدانست که حب
ک اسـت . نـه عضـو صـنوبری شـکل بـدن ،زیرا مراد از آن دل/قلب مرکز شـعور و ادرا

دهـد. معـری در آغـاز  معری سوز و گداز ناشی از اشـتیاق را بـدان نسـبت مـی ،رو این از
القلـب  سپس حماطه را حبة ،کند که درخت حماطه در آن است ی یاد میسخن از منزل

تـوان مـراد از منـزل را  پـس مـی ،شناساند. اگر مقصود از حماطه(درخت) دل باشد می
  آید: دست می های زبانیِ زیر به استعاره ،بنابراین. جسم دانست

  ». منزل است جسمْ «
  ».درخت حماطه است لْ د« 

هـای  نـه اسـتعاره ،های زبانی هسـتند تعابیر مذکور استعاره ،که بیان شد طور همان
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مفهومی. استعارۀ زبانی تجلیِ رابطۀ مفهومی میان دو قلمروی منبع و هدف در سـطح 
دل درخـت «بـه تعبیـر فقـط واژگان است. شایان ذکر است کـه در ایـن جسـتار  زبان/

جسـم منـزل « هـای سـازندۀ اسـتعارۀ ؛ چراکـه شـالودهشود پرداخته می» حماطه است
تر محسوس و عینی هسـتند تـا فرهنگـی. پـیش از پـرداختن بـه اسـتعارۀ  بیش» است

  .شود مفهومیِ تعبیر مورد نظر لازم است از دیدگاه سنتی بررسی

  استعاره از دیدگاه سنتی
مَسکَنِي حَماطةً ما کانت قَطُّ أفانیـةً ولا النـاکزةُ بهـا غانیـةً، تُثمِـرُ مِـن  يأنَّ ف«عبارت 

...مَحَبَّ  پس از تشبیه دانۀ دل به  ،زیرا ؛گاه سنتی استعارۀ مرشحه است از نظر» ةِ مَولایَّ
بـه هماننـد میـوه دادن و ... در جملـه  های دال بر مشـبه حماطه، مشبه حذف و قرینه

گنجانده شده است. اما شباهت میان دانـۀ دل و حماطـه را بایـد در میـوۀ ایـن درخـت 
تر از آن. دیدگاه سنتی در واکاوی استعاره از این  رخجست که به شکل انجیر است و س

سـاز  ترشیح سـبب نکهافزاید جز ای ای بر تحلیل خود نمی رود و هیچ نکته حد فراتر نمی
  منه شده است. له و مستعار انگاشتن مستعار تقویت استعاره و افزودن مبالغه در یکی

  استعاره از دیدگاه معاصر
ــتعاره ــون اس ــاف و جانس ــا ر  لیک ــره ــوم ا ب ــاس روش مفه ــتۀ  اس ــه دس ــه س ــازی ب س

امـور  ،انـد. در دسـتۀ نخسـت شناختی و ساختاری تقسیم کرده جهتی/فضایی، هستی
های فضایی همچون بالا،  گیری انتزاعی به واسطۀ تجارب جسمانی در تعامل با جهت

او از بستر بیماری بلند «تعابیر استعاری  شوند. مثلاً  پایین، عقب، جلو و... مفهومی می
شـود: "سـلامتی  هـا سـاخته مـی بر مبنای این نگاشت» به بستر بیماری افتاد«و » شد

مانند یک هستومندِ عینی  امور مجرد به ،بالاست" و "بیماری پایین است". در دستۀ دوم
ادی مفهـوم شـ» پرنـدۀ شـادی پـر گشـود«مثال تعبیر اسـتعاری  برایشود.  فرض می

بـا «مثابۀ مفهوم پرنـده گمـان شـده اسـت. در اسـتعارۀ سـاختاری  هستومند گشته و به
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رو هسـتیم؛ بـدین معنـا کـه  هبـ چوب مفهـومی دیگـر رو ارهساماندهیِ یک مفهوم در چ
بخشـند و از ایـن  هایی به عناصـر قلمـروی هـدف مـی چوب ارهعناصر قلمروی منبع چ

ـــایی اندیشـــیدن و ســـخن ـــا توان ـــق م ـــتن د طری ـــدا گف ـــاهیم هـــدف را پی ـــارۀ مف رب
اسـت...  آتـشعشـق «). بـه ایـن تعبیـر دقـت کنیـد: ٥٢: ١٣٩٤هاشمی، »(کنیم می

او دلال و ناز و  افروز آتشاو وجود عاشق، وقودها الناس.  هیزماو دل عاشق و  کانون
بــه آســمان  شــعلهغــنج معشــوق. اگــر او در نظــر ایــن دلال نــاز و کرشــمه بیفزایــد، او 

). در اینجـا عشـق در قالـب آتـش هسـتومند ٥٢: ١٣٩٤از هاشـمی، برگرفتـه »(رساند
گشته است و عناصر قلمرو هدف(دل عاشق، وجود عاشق و نـاز و دلال معشـوق) بـه 

و گوینـده  اسـت افـروز) مفهـوم گشـته یاری عناصر قلمرو منبع(کـانون، هیـزم و آتـش
  تواند به یاری آتش از عشق سخن گوید. می

استعارۀ هستومند اسـت. در ایـن تعبیـر میـان دل » ستدل حماطه ا«تعبیر زبانیِ 
[قلمروی هدف] و حماطه [قلمروی منبع] ارتباط برقرار شده و مفهوم انتزاعی دل بـه 

گانـۀ  از میـان انـواع سـه ،رو ایـن از .مثابۀ یک هستومند [درخت] انگاشـته شـده اسـت
بخشی(ن.ک:  استعارۀ هستومند و ماده، و ظرف و شخصیت -شناختی استعارۀ هستی

گیرد و  در دستۀ استعارۀ هستومند و ماده جا می -)٤٩-٦٣: ١٣٩٤لیکاف و جانسون، 
شده تجربۀ برخورد با گیاه و آشنایی با آن سبب ». دل گیاه است«استعارۀ مفهومیِ آن: 

سـازی  مفهـومبـرای که ذهن معری از این تجربۀ عینی و شناخت حاصـل از آن  است
همچون رشد و نمو، نیاز به مراقبت، را های گیاه  ویژگی ،رو این از .پدیدۀ دل یاری بگیرد

از  ،بـدین ترتیـب ٤.دهـد بار بودن به حوزۀ دل انتقال می شادابی و پژمردگی، مثمر و بی
دل حماطـه «هـای زبـانیِ  اسـتعاره» دل گیاه است«استعارۀ مفهومی/نگاشت مرکزیِ 

محبت میـوه «رعی/اضافیِ شود که نگاشت ف ساخته می» دهد دل میوه می«و » است
  های دل و گیاه است. حاصل تناظر میان حوزه» است
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  »دل مار است«تعبیر استعاریِ . ۲
[در دو جامۀ » و أنّ فی طمريَّ لَحَضباً ... «کند:  معری در ادامۀ سخن چنین املا می

) و پـس از توصـیف "حضـب" ١٣١تـا:  ام ماری (لانه کرده) است](أبوالعلاء، بـی کهنه
 .. أنَّ الحَضَبَ ضَربٌ مِن الحَیّـاتِ و.و قد عَلِمَ «گوید:  روشن شدن مقصودش میبرای 

ةِ القلبِ حَضَبٌ  القلب را  ةای مار است و حب داند که حضب گونه [او .. می» أنّه یُقالَ لِحَبَّ
). پس از پایان کلام دربارۀ "حضب"، سخن از "أسود" را ١٣٢هم حضب نامند](همان: 

خـلاف "حماطـه" و  بـار بـر همان). امـا ایـن»(منزلي لأسود ...  يأنّ ف« کند که آغاز می
با این همه "أسود" نیز مانند دو واژۀ پیش  .کند "حضب" به معانی متعدد واژه اشاره نمی

بـا  ٥رنگ اسـت و هـم سـویدای دل، از مشترکات لفظی است و هم به معنای مار سیاه
"أسود" دانۀ دل است. باز هم أبـوالعلاء از کند مراد از  این تفاوت که معری تصریح نمی

دل مـار «گونه استعارۀ زبـانیِ  زند که در جامه و منزل او مأوی دارد و بدین ماری دم می
شود که از این سـه فقـط  تعیین می» منزل جسم است«و » جامه جسم است«، »است

  .شود بررسی میتعبیر نخست 
تـوان در  نمـی ،بنگـریم...» لَحَضبا  طمريَّ  يأنّ ف»  اگر از نظرگاه بلاغی به عبارت

ای یافت؛ زیرا "حضب" به معانی مار/مار بزرگ/ مار نر/ مار سفیدرنگ/ مار  آن استعاره
 يأنّ فـ«باریک است و میان دل و "حضب" با این معانی شباهتی وجـود نـدارد. تعبیـر 

رنـگ سـیاه  شبه توان استعاره دانست و تنها وجه سختی می را هم به...» منزلي لأسود 
اما از دیدگاه نظریۀ معاصر  ،دهد رنگ پیوند می مار است که سویدای دل را به مار سیاه

. باز هم همانند الگـوی است» دل مار است«استعاره کلام معری شامل استعارۀ زبانیِ 
واسطۀ حوزۀ جسمانیِ مار مفهومی شده و دل در قالب مار  پیشین حوزۀ انتزاعی دل به

» دل حیوان است«. استعارۀ مفهومیِ این تعبیر زبانی عبارت است از تجسم یافته است
  شناختی از نوع هستومند و ماده است. که استعارۀ هستی
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  زیرساخت فرهنگیِ تعابیر استعاریِ دیباچه
 لازم اسـتای  نکته ، ذکرهای زبانی پیش از کاوش در باب زیرساختِ فرهنگی استعاره

دارد و آن هدف و انگیزۀ معری از املاء دیباچه که در شناخت زیرساخت نقش اساسی 
سـازی دل  های مفهومی گوناگون را برای مفهوم است. أبوالعلاء در رسالۀ خود استعاره

سُوَیدَاءُ قَلبِه مِـنَ  تْ قد رَحضَ «گوید:  آنجا که دربارۀ سیبویه می مثلاً  ،کار گرفته است به
غنِ علَی علِي کسـایی  ةبـن حمـز [سویدای قلبش از کینۀ علـی» بنِ حمزةَ الکسائِي الضَّ

شسته شده بود] دل را هستومند فرض کرده و در قالب لبـاس بـدان تجسـم بخشـیده 
کـه در پـی  اسـت» دل لبـاس اسـت«است. پس جملۀ مـذکور معـادل زبـانیِ اسـتعارۀ 

و » کینه چرک است«های هدف و منبع، نگاشت فرعیِ  تناظرهای مفهومی میان حوزه
 اللّ «عبارت دعایی همچنین، گیرد.  ، شکل می»ه شستن چرک استزدودن کین«

َ
هُ مَلأَ

رورِ  ای زبانی است که بـر  [خداوند قلبش را از شادمانی لبریز سازد] استعاره» فؤادَه بالسُّ
. امـا اگـر معـری در دیباچـۀ اسـت ساخته شده» دل ظرف است«پایۀ استعارۀ مفهومیِ 
از میـان مصـادیق گونـاگون  ،برد و انگاری پناه می انگاری و حیوان رساله به دامان گیاه

خواهـد آغـاز  گزیند بدان سبب است که می می درخت حماطه و مار را بر ،گیاه و حیوان
قارح اسـت بـه  اش سازگار باشد. موضوع اصلی سفر ابن سخنش با موضوع اصلی نامه

ایـن موضـوع  نـه تنهـا بـا الغفـراندیباچۀ  .سرای دیگر؛ سفر به بهشت و دوزخ و برزخ
رسد کـه معـری  نظر می زیرا به ؛درآمد آن نیز هست ساز و پیش بلکه زمینه ،همنوا است
دانـیم، سـه  کـه مـی شدن آدم از فـردوس اسـت. چنـان آفرینیِ صحنۀ رانده در حال باز

توان  البته می .٦مار-کنند: آدم، حواء، ابلیس آفرینی می شخصیت در این داستان نقش
سبب نقش چشمگیری که در داستان دارد، شخصـیت چهـارم  به درخت ممنوعه را نیز

روایتـی  ویحکایـت  اما ،کند دانست. أبوالعلاء در آغاز رساله این داستان را حکایت می
گیـرد. او  خـود مـی بلکه روایت شمایل نقاشـی بـه ،رُفته از داستان هبوط نیست و شسته

گری است کـه بـا واژگـان تـابلویی از سـفر  پرداز باشد، نگار بیش از آنکه راوی و داستان
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بـاور دارد کـه  ،الغفـرانمصحح و پژوهشگر ، کند. عائشه عبدالرحمن هبوط ترسیم می
). اگـر ایـن ٣٤٧: د.ت (عبـدالرحمن،٧ای است در چهار پرده نمایشنامه رسالة الغفران

ای کـه تمـام  ؛ صـحنهداردحکـم صـحنۀ نمـایش را  الغفـرانمقدمۀ  ،عقیده را بپذیریم
بدین سبب مخاطب همواره آن را در برابر  ،دهد رویدادهای داستان در بستر آن رخ می

کـه سـازندۀ دکـور  ،زیرسـاخت فرهنگـی تعـابیر اسـتعاری دیباچـه ،دیده دارد. در ادامه
  .شود بررسی می است،نمایش أبوالعلاء 

  »دل حماطه است«زیرساخت فرهنگیِ . ۱
انگیـزد تـا دل را از  با گیاه ذهـن او را برمـیگفته شد که تجربۀ فیزیکی و تعامل معری 

درخـت  ،از میان مصادیق گونـاگون گیـاه ،اما چرا کند،سازی  رهگذر حوزۀ گیاه مفهوم
توان بـه ایـن پرسـش پاسـخ  تنها با تکیه بر تجربۀ جسمانی نمی ،گزیند حماطه را برمی

بـر شـالودۀ » اسـتدل گیـاه «انگاریِ دل و استعارۀ نخستینِ  داد. درست است که گیاه
را » دل حماطـه اسـت«اما علت پیدایش استعارۀ ثانویِ  ،گیرد تجربۀ فیزیکی شکل می

تـوان اسـتعارۀ  های فرهنگیِ ذهن جست. مطابق با نظریۀ کوچسس مـی باید در تجربه
ــا اســتعاره ،ای جهــانی دانســت نخســتین را اســتعاره ــانوی ام ــر ،هــای ث اســاس  کــه ب

فرهنگـی و بینـافرهنگی دارنـد.  هـای درون تفـاوت ،شوند های اولیه ساخته می استعاره
توانـد  ، مـیاسـتانگاریِ دل در دو متن، کـه هـر دو از یـک فـرد  حتی تعبیر زبانیِ گیاه

  متفاوت باشد.
بنابراین پاسخ به پرسش آغازین در جواب این سؤال نهفته اسـت: کـدامین تجربـۀ 

دهـد؟ بـرای دریافـت  ند مـیفرهنگی قلمروی هدف دل را به قلمروی منبع حماطه پیو
که دربردارندۀ  شود داده میگانۀ فرهنگ بعد ذهنی ملاک قرار  جواب، از میان ابعاد سه

هـا و هنجارهاسـت.  بینی، باورها و عقایـد مـذهبی و سیاسـی، ارزش ها، جهان اسطوره
دهی به ساختار فرهنگی ذهـن معـری  برده در شکل های نام هر یک از مؤلفه ،شک بی
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اسطوره و باورهای عامیانـه یـا عقیـدۀ  ؟اما نقطۀ آغاز پژوهش کجاست ،بوده تأثیرگذار
دهـد، در مـتن  ای کـه مسـیر پـژوهش را نشـان مـی ترین قرینـه مذهبی و ...؟ برجسته

در توصـیف حماطـه آمـده کـه منزلگـاه «گویـد:  آنجا که معری می ،جای دارد الغفران
هـای  گیـری مـار در دیگـر بخـش کـار ). بـه١٣٠: د.تأبوالعلاء، »(مأنوسِ ماران است

ساز انتخاب آن  دهد که پیوند میان مار و درخت حماطه سبب نیکی نشان می دیباچه به
های پیوند میان ایـن دو در فرهنـگ عامیانـۀ عربـی ریشـه  از سوی معری است. رشته

که به ارتباط میان مـار و حماطـه  استترین منابع کهنی  های لغت از مهم دارند. کتاب
ای درخت اسـت ...  حماط گونه«آمده است:  ٨جمهرة اللغةدر  ،. مثلاً است ره کردهاشا

). جالب است که ٥٥١: ١ج ،١٩٨٧ابن درید، »(استعرب باور دارد که منزلگاه ماران 
شویم. در کتـاب  رو می روبه» شیطان الحماطة«در فرهنگ عامیانۀ کهن عربی با تعبیر 

به نقـل » های عرب سنت و آیین«م هجری، باب شده در سدۀ چهار  نوشته، عیار الشعر
گویند هـر کـه اسـتخوان  بن کثوة پرسیدم: اینکه می از زید«خوانیم:  الاعرابی می از ابن

کعب خرگوش از خود بیاویزد، ماران کوی و برزن و خانه به او نزدیـک نشـوند، درسـت 
هـای  "شـیطان حماطـه"، جـن ،است؟ پاسخ داد: به خداونـد سـوگند، آری. همچنـین

درخت عُشر و غول بیابان نیز از او دوری جویند و آتش سَعلاه نیز در برابـرش خـاموش 
کـه بـه گـردآوری و شـرح  ،). در آن دسـته از آثـار میـراث٦٥: د.تطباطبا،  ابن»(شود

» گویا وی شیطان حماطه است«یابیم:  اند، این تعابیر را می امثال عربی همت گماشته
هـا بـرای  ). ایـن مثـل٣٦٢: ١د.ت، جالمیـدانی، »(سـتبه یقین شیطان حماطـه ا«و 

رود و مقصود از "شیطان" در این ترکیب اضافی مـار  کار می توصیف زشتی چهرۀ فرد به
  ). ١٩٢: ٦ج ،١٩٩٦مأنوس با درخت حماطه است(الجاحظ، 

های پیوند میـان حماطـه و مـار روشـن شـد، ایـن پرسـش مطـرح  اکنون که رشته
ای  أبوالعلاء باید درختی برگزیند که با مار مرتبط است؟ پاسـخ در نکتـهشود که چرا  می

. اگـر اسـتنهفته است که پیش از این بیان شـد و آن هـدف معـری از امـلاء دیباچـه 
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پـس بایـد  ،آفرینـد صحنۀ رانده شدن آدم از جنـت را بـاز مـی الغفرانمعری در دیباچۀ 
تـی کـه نهـی و اغـواء بـه دور آن درخت ممنوعه را در مرکز این صـحنه بگنجانـد؛ درخ

درخت حماطه همان "شجرة الخطیئة"/درخت گناه است. دو نکته  ،چرخد. بنابراین می
گـذارد. نخسـت همـان پیونـد تنگاتنـگ میـان مـار و درخـت  بر این برداشت صحه می

 ؛حماطــه اســت کــه یــادآور نقــش مــار در محافظــت از درخــت ممنوعــۀ بهشــت اســت
حمـاط درخـت انجیـر کـوهی  نکـهو دیگـر آ شـود اخته میپردموضوعی که بعدتر بدان 

ةَ ﴿فرماید:  سورۀ بقره می ٣٥است. خداوند در آیۀ  نتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ
َ
وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أ

الِمِینَ  جَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الْظَّ سـران در مف .﴾وَکُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ
ای انگور و زیتـون و  نظر دارند. برخی آن را گندم، عده چیستی درخت ممنوعه اختلاف
). بـدین ٥٢٠ -٥١٦: ١ج ،٢٠٠٠اند(ن.ک: الطبـری،  شماری هم آن را انجیر دانسته

معرفـت » دل حماطه است«توان گفت که زیرساخت فرهنگی استعارۀ زبانیِ  ترتیب می
  عامیانۀ عرب است.دینی و شناخت معری از باورهای 

  »دل مار است«زیرساخت فرهنگیِ تعبیر استعاریِ . ۲
ای ریشه دارد که  انگاری دل و گزینش مار از میان انبوه جانداران در همان نکته جاندار

مـار و درخـت  –پیش از این بیان شد. گفته شد که در داستان هبوط آدم، حواء، ابلیس 
درآمـد سـفر   اشاره شد کـه أبـوالعلاء در پـیش ،کنند. همچنین آفرینی می ممنوعه نقش

قـارح بـا آدم و  ابـن ،آفرینی این داستان را دارد. در بازسـازی معـری قارح آهنگ باز ابن
ولی در ظاهر از ابلیس و حـواء نشـانی  ،است  حماطه با درخت ممنوعه برابر نهاده شده

 الغفـران ر در دیباچـۀشود. برای بازیابیِ این دو لازم است به شرح حضور مـا یافت نمی
سبب نقش کلیدی مار در هبـوط  درآمد رساله به پیش ،گذشت ه. بنابر آنچپرداخته شود

تواند عاری از حضور این جاندار باشد. بخش آغازین از سه پـاره تشـکیل شـده  آدم نمی
که مار بر هر سه چنبره زده است؛ بر پارۀ نخسـت آنجـا کـه از درخـت حماطـه و انـس 
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آید، بر پارۀ دوم کـه از مـار نهـان در جامـۀ کهنـه سـخن  میان می خن بهماران با آن س
رود. علـت  رنگِ سکنی گزیده در منزل اشارت مـی رود و بر پارۀ سوم که به مار سیاه می

گـین سـاخته و سـبب  تأکید فراوان بر مار چیست؛ تأکیدی که فضـای دیباچـه را زهـر آ
 ،در دیباچۀ رسائل اخوانی مرسوم است گونه که آن ،نواز بلبل جای الحان گوش گشته به

آفرینـان  بانگ ماران از آن به گوش رسد. اگر معری بیش و پیش از هـر کـدام از نقـش
 ،گـذارد، بـدان سـبب اسـت کـه مـار در ذهـن معـری داستان هبوط بر مار انگشت می

کـار  و کنندۀ ابلیس و حواء نیز هست. چرایی این سـاز بر ایفای نقش خود، تداعی افزون
کـارکرد چندگانـۀ مـار در  ،هنی معری را باید در تجربۀ فرهنگیِ وی جسـت. در ادامـهذ

  .شود داده میو ارتباط آن با تجربۀ فرهنگی معری شرح  الغفران دیباچۀ
ترین نقشی که مار در بازآفرینیِ داستان هبوط  نخستین و روشن مارِ نگهبان: الف)
مـاری کـه در درخـت حماطـه منـزل کند در پیونـد بـا درخـت حماطـه اسـت.  بازی می

گزینــد و بـا آن الفــت دیـرین دارد، یــادآور مــار اسـاطیری خــاور نزدیـک اســت کــه  مـی
است. این نظر امروزه قوت بسـیار یافتـه » درخت مقدس«اش پاسداری از  کاری خویش

های خاور نزدیک منشأ داستان هبوط آدم در سـفر پیـدایش تـورات اسـت؛  که اسطوره
ــ ــه از ب ــاطیری ک ــت اس ــب دادن او حکای ــان و فری ــدن انس ــاودان ش ــدایان از ج یم خ

همانا انسان مثل «گوید:  که خداوندِ خدا می طور همان .)١٣٥: ١٣٧٩کنند(فرای،  می
یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از 

سـفر پیـدایش، بـاب سـوم، تـورات، »(درخت حیات نیز بخـورد و تـا بـه ابـد زنـده مانـد
). دو هزار سال پیش از تدوین تورات بر مهری سومری نقشی حک شده که ٣٢اصحاح

شود  یادآور داستان وسوسۀ مار در عهد عتیق است. بر این مهر تصویر درختی دیده می
ای آویزان شده است. در کنار هر شاخه مرد و زنی  اش میوه با دو شاخه که از هر شاخه

کـه مـار پشـت سـر زن قـد  انـد، در حـالی ی چیدن میـوه دسـت دراز کـردهنشسته و برا
هـا  ). تندیس١١٥: ٢٠٠٢کند(السواح،  برافراشته است، گویا که در گوش او زمزمه می
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نزدیک بر وظیفۀ نگهبانیِ مار و ارتباط آن با  دست آمده از خاور های باستانیِ به و نگاره
» آ گوده«های متعلق به دورۀ فرمانروایی  تندیس ،گذارند. مثلاً  درخت مقدس صحه می

، دو است یکم قبل از میلاد به جا مانده و که از سدۀ بیست ،در میانرودان» لاگاش«بر 
). اگـر پیونـد میـان ٩٦: ١٣٩٣دهـد(هال،  مار را در دو سوی درخت مقدس نشان می

ایش نگهبـان توان مار را در سفر پید داستان تورات و اساطیر میانرودان را بپذیریم، می
که خداوند در میانـۀ بـاغ عـدن دو درخـت  است درخت زندگانی دانست. در تورات آمده

کشت؛ یکی درخت معرفت نیک و بـد و دیگـری درخـت زندگانی(سـفر پیـدایش، بـاب 
) و آدم را از خوردن میوۀ درخت نخست منع کرد که اگر از آن بخـورد ١٠ دوم، اصحاح

گاه کرد که ثمر خـوردن  ،)١٨ اصحاح :خواهد مرد(همان اما مار زن را از این واقعیت آ
). بـدین ترتیـب مـار بـا ٦و٥نه مرگ(باب سوم، اصحاح  ،میوۀ این درخت معرفت است

گویا وظیفۀ او پاسداری از  ،دارد وسوسۀ زن آدم و حواء را از درخت زندگانی دور نگاه می
 الغفـران ه در مقدمۀشاید این پرسش مطرح شود که آنچ ٩درخت حیات جاودان است.

آمده است چه ارتباطی بـا تـورات دارد؟ در پاسـخ بایـد گفـت تصـویری کـه أبـوالعلاء از 
تردیـد او از روایـت  کند، تصویری توراتی است. بی داستان خروج آدم از جنت ترسیم می
گاه بوده و افزون گاهی مستقیم تفاسیر اسـلامی نیـز انباشـته از  تورات در این باره آ بر آ

ئیلیاتِ مأخوذ از تورات و تلمود است. نفس حضور مار در دیباچه بیانگر تأثیرپذیری اسرا
آنچه دربارۀ پیوند  .از روایت تورات است؛ چراکه در قرآن از مار و اغوای او نشانی نیست

گـاه  بدین معنا نیست کـه معـری مسـتقیماً  ،میان مار و درخت مقدس بیان شد از آن آ
واسطۀ تأثیرپـذیری از تـورات بـه بازسـازی  نکار کرد که وی بهتوان ا نمی ، امابوده است

  الگوی اساطیری کهن دست زده است.
حضـور عیـان  الغفـرانپـردۀ آغـازین  گفته شد که ابلیس در پـیش ابلیس:-مار ب)

أبـوالعلاء بـه  اینکـهتوان در دو نکته یافـت. نکتـۀ نخسـت  ندارد. چرایی این مهم را می
که در این صورت نباید هم از ابلیس یـاد است ورات دست زده بازآفرینیِ سِفر پیدایش ت
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ایـن در . شود کند؛ زیرا ابلیس در روایت تورات حضور ندارد و تنها از مار سخن گفته می
گوید، بدون اشاره بـه مـار:  گیرد که فقط از شیطان سخن می برابر روایت قرآن قرار می

). ٢٠، (الأعـراف﴾لهما الشـیطان...فوسوس ﴿) و ٣٦، (البقرة﴾فأزلّهما الشیطان...﴿
ای دال بر شیطان وجود ندارد.  در داستان توراتی باغ عدن هیچ نشانه«جالب است که 

پـس از آنکـه یهودیـان بـا مفهـوم  . وارد شـده اسـت... رسد این مفهـوم بعـداً  نظر می به
رۀ بـا تعارض جاودانی میان اصل نیکی و بدیِ ایرانیان آشنا شدند، مفهوم پیـروزی یـک

ت نـوعی ضـد خـدای جـاودانی ئـنیکی در آغـاز کـار را کنـار گذاشـتند. شـیطان در هی
پس این فکر پیش آمد که مار در حقیقت تجسم  .[اهریمن] وارد اندیشۀ یهودی شد. ..

. بدین ترتیب در هبوط تلمودی شیطان یا )١١٠ -١٠٩ :١٣٩٤بیرلین، »(شیطان است
). مفسران مسلمان در پـی ١٢٦ود(همان: ش سمائل سوار بر یک مار وارد باغ عدن می

هـای  که شیطان چگونه به بهشت داخل شد، دست به دامان روایت ،پاسخ این پرسش
یهودی شدند و برای آنکه توجیه کنند چطور نگهبانان فردوس شیطان را سوار بـر مـار 

 ،٢٠٠٠ندیدند، گفتند ابلیس ملعون در درون مـار پنهـان شـده بـود(ن.ک: الطبـری، 
، ابلــیس و مــار یکــی شــود کــه ابلــیس در درون مــار پنهــان می ). آن زمــان٥٢٦: ١ج
توان گفت که در اندیشـۀ معـری مـار تجسـم  شوند و این همان نکتۀ دوم است. می می

ابلیس است. شایان ذکر است که در سنت غرب عیسوی نیز مـار بـا شـیطان متـرادف 
و مار خزنـده  ،دار یکر بالپ مار غول ،) و در هنر مسیحی اژدها٩٤: ١٣٩٣گشته(هال، 

تـرین مـوارد تجسـم  ). یکی از برجسـته٢٣(همان: ١٠شود از نمادهای آن محسوب می
«... تـوان در بهشـت گمشـدۀ میلتـون مشـاهده کـرد:  اژدها را مـی- شیطان در قالب مار

مسـاحتی معـادل بـا چنـدین رود را  ،مابقی تن او [شیطان] که در روی دریاچه افتاده بود
هـای  اشت... ناگهان با اندام ستبر خود بر بالای دریاچه بایسـتاد. بـا دسـتزیر خویش د
   ).١٨- ١٩: ١٣٨٢میلتون، »(گاه بال بگشود... نهای آتش را به عقب راند... آ خود شعله

گـر حضـور  حکایـت ،بـر شـیطان افزون ،الغفرانمار در دیباچۀ  حـواء/زن:-مار )ج
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کـه از  یابد؛ پیونـدی أبوالعلاء با مار پیوند میحواء نیز هست. چرا حواء/زن در بازآفرینی 
های این  نظر بتوان رشته به ١١رود؟ مرز ارتباط لغوی میان "حیّة" و "حواء" بسی فراتر می

رغـم  علـی ،کـه حـوزۀ نخسـت گفتپیوند را در دو حوزه دنبال کرد. در همین آغاز باید 
رو به سـخنی گزیـده در ایـن  این از است. گذاری، تأثیر مستقیم بر أبوالعلاء نداشته تأثیر

  شود یباب بسنده م
های گمشدۀ آن جست؛ زیرا  پیوند میان مار و زن را باید در روزگار پیشاتاریخ و هزاره

: ١٣٩٤دوبوکـور، (ایـزدان زمـین در پیونـد اسـت رْ ای زمینی با ماد عنوان باشنده مار به
در میـان  ،نـه بـا آدم ،با ویگوید و راز درخت معرفت را  ). اگر مار با حواء سخن می٥٥
ایـزدی زمینـی اسـت. رْ یافتـه از مـاد ای تحریـف روست که حواء نسـخه آن از، گذارد می

و از ایـن رهگـذر  شـود یخوردن حواء از میوۀ درخت ممنوعه سرآغاز زندگی بر زمـین م
دهد. حتی  بخشی است، انجام می که زندگی ،کاری مادرایزد را حواء به یاری مار خویش

و آدم زن : «١٢بخش اسـت به معنای زندگی ،که از ریشۀ حیات ساخته شده ،"حواء"نام 
تــورات، بــاب ســوم، »(خــود را حــواء نــام نهــاد؛ زیــرا کــه او مــادر جمیــع زنــدگان اســت

دامن در متون توراتی و  های انتقادیِ دراز ). البته اثبات این مدعا به پژوهش٣٠اصحاح
 ،سخن است. با ایـن حـال ج از حوصلۀ این کوتاهاساطیر خاور نزدیک نیاز دارد که خار 
گاه بوده  به فرض درستی مدعای مذکور نمی توان گمان کرد که أبوالعلاء از این پیوند آ

گاهانه حواء را در کالبد مار تجسم بخشیده است بلکه مطابق با آراء یونـگ دربـارۀ  ،و آ
گاه جمعی و تصاویر ازلی مشترک می صـویر ایـن پیونـد در توان گفت که ت ضمیر ناخودآ
گاه معری نقش بسته است. البته گمان می شود کـه در فرهنـگ عامیانـۀ عصـر  ناخودآ
کــه در باورهــای  ،هــای فولکلوریــک معــری از جملــه در باورهــای عامیانــه و داســتان

پنداری زن و مـار وجـود داشـته اسـت کـه  هایی از یکسان اساطیری ریشه دارند، نشانه
دارد. بـا ایـن  باره باز مـی سخن یقینی در این نگارنده را ازتبط، متأسفانه کمبود منابع مر 

کنـد.  ای درستی ایـن سـخن را تصـدیق مـی ای در دست است که تا اندازه نمونه ،حال
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ای  بـه نکتـه حیاة الحیوان الکبریدمیری پنج سده پس از أبوالعلاء در اثر سترگ خود 
آب دریا افکنده شود به مار آبی بدل اگر موی دراز زن در «کند:  در خور توجه اشاره می

تـر از ایـن نکتـه ذکـر ابیـاتی اسـت کـه  مهـم ).٦٤: ١ج ،٢٠٠٣الـدمیری، »(گـردد می
  )٣٩٤: ١جبن أفلح سرایندۀ آن است:(همان:  الملک جمال

  وقــــالوا یَصــــیرُ الشَــــعرُ فــــي المــــاءِ حیــــةً 
ـــا التـــوَی صَـــدغَاهُ فـــي مـــاءِ وجهِـــه   فلمَّ

  

ــــه فمــــا  ــــه صِــــدقاإذا الشــــمسُ حاذَت   خِلتُ
ـنـتُـــــه حقّـــــا   ١٣وقــــد لَسَــــعَا قلبِـــــي تیقَّ

  

گویـد و از  الملک در این ابیات آشکارا از پیوند میان موی زن و مار سخن می جمال
یـک  تقریبـاً ، )٣٩١: ٣ج ،١٩٩٠درگذشته اسـت(ابن خلکـان،  ق٥٣٥آنجا که وی در 

أبوالعلاء نیز با ایـن بـاور گیرد که مردمان روزگار  این گمان قوت می ،سده پس از معری
  اند. آشنا بوده

شدن مار و حواء در اندیشـۀ معـری گشـته، تجربـۀ  ای که سبب یکی دومین تجربه
نهد  دینی مردسالار است. لازم به ذکر است که قرآن هرگز بار گناه را بر دوش حواء نمی

ـــی ـــاد م ـــم ی ـــا ه ـــواء ب ـــواره از آدم و ح ـــتان هم ـــن داس ـــد:  و در ای ـــا فأزلّ ﴿کن هم
) و یـا تنهـا از ٢٠، (الأعراف﴾الشیطان... همافوسوس ل﴿) و ٣٦، (البقرة﴾شیطان...ال

ـكَ عَلَـی  هفَوَسْوَسَ إِلَیْ ﴿کند:  فریب خوردن آدم یاد می دُلُّ
َ
ـیْطَانُ قَـالَ یَـا آدَمُ هَـلْ أ الشَّ

 ولئپـس چـرا جامعـۀ مسـلمان حـواء را مسـ .)١٢٠، (طه﴾شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ یَبْلَی
زیرا ادبیات دینی اسلام با تکیه بر آنچه از ادبیـات  ؛داند رانده شدن آدمی از بهشت می

گیرد.  سوی حواء نشانه می انگشت اتهام را به است، دینی پیش از خود به عاریت گرفته
دهد، روایتی بـه شـدت  روایتی که سفر تکوین تورات از پیدایش آدم و حواء به دست می

 از سـویهـای پیـدایش جنسـی آفـرینش  پیش از این در اسـطورهمردسالارانه است. تا 
ولـی در روایـت تـورات پدرآسـمان دسـت بـه خلقـت  ،گرفـت مادرایزدِ زمین انجـام مـی

مادینـه صـورت  از سـوی). در جهان طبیعت زادن جانـدار ١٣٢: ١٣٧٩زند(فرای،  می
س خلقت زن و پیکر مرد اسا است آنکه در سفر تکوین کار واژگون گشته حال ،گیرد می
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آید. اینکه آفرینش جسم زن تابع و  شود؛ چراکه حواء از استخوان دندۀ آدم پدید می می
وابسته به جسم مرد اسـت بازتـابی اسـت از تابعیـت و وابسـتگی جـنس زن بـه مـرد در 

بودن و پست انگاشتن زنانگی در مقابل برتر دانستن مرد و  جامعۀ مردسالار. جنس دوم
بر  نه مرد را. افزون ،زن را گناهکار بداند ۀاندیشۀ مردسالار جامعمردانگی سبب شد که 

نباید از یاد برد که در سنت فلسفۀ کلاسیک غـرب نمادهـای زنانـه دال بـر تـن و  ،این
های تنانی هستند و یهودیانِ آشنا با فلسفه برای تأویل تورات از سنت یادشده  خواهش

فیلـون کـه  ،ور مفسران مسلمان گشـت. مـثلاً ها بعدتر آبشخ تأثیر پذیرفتند و این تأویل
گوید:  یک یهودی اسکندرانی است، در سدۀ نخست میلادی در تأویل سفر تکوین می

ترین ملکـه در وجـود  او [خداوند] نخست نفس عاقله یا مرد را آفرید؛ زیرا عقل گرامی«
م سپس حواس جسمانی یا زن را و پس از آن لـذت را کـه در مرتبـت سـو ،انسان باشد

). به بـاور او مـار نمـاد و مظهـر لـذت اسـت. همـین الگـو در ٥٤: ١٣٩٥لوید، »(است
ابلـیس زن را -اندیشۀ جامعۀ اسلامی و در تفکر معری هم قابل ردیابی است. اگـر مـار

-گیرد و از اینجاست که زن و مـار کند، اغوای مرد به دست زن صورت می وسوسه می
یابند. اگر مار مظهر لذتی است که از  می ،ءفریفتن و اغوا، کاری همسان ابلیس خویش

فریبد، حواء/زن نمـاد اوج لـذات  رهگذر حواس جسمانی/حواء، عقل فائقه/آدم را می
؛ چراکه خـود او بـا ترغیـب آدم بـه خـوردن از میـوۀ شود می ی،ارضای جنس، جسمانی

گاهی جنسی دسـت یابنـد:  کَلا مِنْهَـا﴿درخت ممنوعه سبب شد که به شناخت و آ
َ
 فـأ

ةِ  ). البته ناگفته ١٢١، (طه﴾فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّ
ریگ روزگاری است که زایندگیِ زن امری  نماند که پیوند میان زن و رابطۀ جنسی مرده

دس شمرده ای مق رابطۀ جنسی رابطه ،رو این از ،قدسی بود و موهبتی از سوی مادرایزد
بانویی به زیر کشیده شـد، زایـش و زاینـدگی  که مادرایزد از اریکۀ بغ زمان اما آن ،شد می

 ١٤قدسیت خود را از دست داد و به دیدۀ تحقیر در رابطـۀ جنسـی و زن نگریسـته شـد.
ای که اهمیت فراوان دارد و آشکارا از تفکر مردسالار نهفته در پس داستان تورات  نکته
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سلطۀ مرد در رابطۀ جنسی است. در روایت ربانیون یهود با زنی بـه نـام  ،دارد می پرده بر
شویم که همچون آدم از خاک آفریده شده بـود و هنگـام برقـراری  رو می هب  رو» لیلیت«

رابطۀ زناشویی خود را بر آدم افکند و اجازه نـداد کـه آدم بـر فـراز او قـرار گیـرد. وی در 
را؟! مگر تو که هستی که سرور من باشی؟ ما هـر دو چ«گوید:  جواب اعتراض آدم می

 ،کـه ممنـوع بـود ،با بر زبان راندن نام اعظم خداوند ،سپس». ایم از خاک آفریده شده
حواء آفریده شد تـا  ،). پس از این١٠٤: ١٣٩٤ناپدید شد و به شیطان پیوست(بیرلین، 

فرجام  ،در روایت مذکوردر همه چیز، از خلقت گرفته تا خواستۀ جنسی، تابع مرد باشد. 
افرازی در برابر مرد رانده شدن از درگاه الهی و پیوستن به شیطان است؛ زیرا زن  گردن

ای است کـه او  گونه گویا سرشت زن به ،سان مار به همدستی با شیطان متهم است هب
دهد. پس زن، شیطان و مار هر سه بـا شـرارت، بـدی و ناپـاکی  را به شیطان پیوند می

  کند. می  بر شیطان، حواء را هم تداعی علاوه ،الغفران در دیباچۀمار یابند و  میپیوند 
یـابیم.  بر دیباچه، در بهشت ماران نیز تجسم زن در قالب مار را بار دیگر مـی افزون

رسـد کـه در آن مـاران  گـذار خـویش در فـردوس بـه مکـانی مـی و قارح در گذشـت ابن
شـنود بهشـت مـاران.  ینجا کجاست، پاسخ میپرسد ا زیستند و چون با شگفتی می می
سوی خود خوانده و از او  نشیند که وی را به شنود می و قارح در آنجا با ماری به گفت ابن
خواهد بدو بپیوندد تا از جلد خود بدر آمـده و بـه هیئـت زیبـاترین حـوری درآیـد. در  می

بر پیوند با زن، به زیبایی جسمانی و اغواء جنسی او اشاره دارد. شایان  علاوه ،اینجا مار
هـایی از ایـن دسـت در  نمونه ،رسالة الغفرانبر این تصویرپردازی در  افزون ،ذکر است که

تصویر نخسـتین  Autun بر نعل کلیسای جامع ،مثلاً  .شود هنر عیسوی نیز مشاهده می
  ).٦٢: ١٣٩٣قش بسته است(دوبوکور، صورت دلفریبی مارسان و خزنده ن زن به

  گیری نتیجه
کـه در  ،های فرهنگـی أبـوالعلاء را توان آن دسته از تجربه اساس آنچه بیان شد، می  بر
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هـای  نظر نقش داشتند، به دو دسته تقسـیم کـرد؛ تجربـه های مورد ساخت استعاره زیر
اجتمـاعی. عقایـد عامیانـۀ عـرب دربـارۀ -های دینی مرتبط با فرهنگ عامیانه و تجربه

که معری با توجه به هدف نهان خود از است الفت ماران با درخت حماطه سبب گشته 
حماطـه را  ،آفرینی صحنۀ اغواء آدم و خوردن از میوۀ درخت ممنوعه باز، املاء دیباچه
ر گیـرد. کـا رمـز و نشـان درخـت ممنوعـه بـه ،حـال عـین در ،سـازی دل و برای مفهـوم

با استفاده از قلمروی منبع مـار،  ،سازیِ دل آفرین در مفهوم های فرهنگیِ نقش تجربه
بـر تجسـم بخشـیدن بـه مفهـوم  افـزون ،؛ چراکه مـاراست چندین لایه و در هم تنیده

کند. کارکرد  انتزاعی دل و یادآوری مارِ اغواکنندۀ حواء، بر ابلیس و حواء نیز دلالت می
ای  گیرد؛ اندیشـه ت میئاز اندیشۀ معری در این باب نش الغفرانیباچۀ چندگانۀ مار در د
سـتیز حـاکم بـر جامعـه متـأثر اسـت.  هـا و باورهـای دینـی و تفکـر زن که خود از آموزه

های اسلامی و تعالیم عهد عتیق دربارۀ نقش مار در هبـوط آدم بـه حضـور ایـن  آموزه
انگاریِ  اما همسان .انجامد می لغفرانا پنداشتنش با ابلیس در دیباچۀ باشنده و یکسان

رود؛ چراکـه مقصـر  هـای دینـی بسـی فراتـر مـی زن و مار از نقش منفی حواء در آموزه
دانستن حواء/زن در تعالیم دینی خود در تفکر مردسالاری ریشه دارد که مرد را برتـر از 

د قربانی توطئۀ دهد که مر  ای سامان می گونه داستان هبوط را بهرو،  این ، ازداند زن می
گـاه شود یابلیس، مار و حواء م . البته در این میان نباید از معرفت و تأثیرپـذیری ناخودآ

معری از پیوند اساطیری میان ایزدبانوی زمینی و مار غافل شد، ایزدبـانویی کـه نشـان 
ای کـه  توان در حواء یافت. ردپای ایـن پیونـد در فرهنـگ عامیانـه رنگی از آن را می کم

تـوان تعامـل ذهـن  مـی ،معری از آن سیراب گشته، قابل ردیـابی اسـت. بنـابراین تفکر
سـهیم » دل مار است«دهی به استعارۀ زبانی  معری با فرهنگ عامیانه را هم در شکل

  دانست. 
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  ها نوشت پی
تـر  با این تفاوت که ثمرش از انجیر کوچک ،درختی که چوب، میوه و بوی آن همانند انجیر است .١

سـیده،  )؛ انجیـر کـوهی(ابن٢١١: ١٩د.ت، جروید(الزبیـدی،  اسـت و در دل کـوه مـیتـر  و سرخ
 ).٢٤٩: ٣ج ،٢٠٠٠

اسـت و آن نـام درخـت » أفـانی«مفـرد » أفانیة«کند  که معری خود در ادامه تصریح می طور همان .٢
  حماط است، مادامی که سبز باشد.

  قارح است. مقصود ابن .٣
منـدِ  شـود بـا فرافکنـیِ نظـام ای حسـی مفهـومی مـی پدیـدهای انتزاعی از رهگذر  زمانی که پدیده .٤

نظـامی از تناظرهـای مفهـومی  ،رو هستیم. بدین ترتیـب هب عناصر قلمروی منبع به حوزۀ هدف رو
  ).٣٥: ١٣٩٤کنند(هاشمی،  گیرد که لیکاف و جانسون از آن به نام نگاشت یاد می شکل می

الفراهیدی، »(دهد و سواد القلب یعنی دانۀ دل رنگ معنا می الأساود جمع الأسود، مارهای سیاه« .٥
  ).٢٨٢: ٧د.ت، ج

 با مراجعه به توضیحاتی که دربارۀ پیوند میان مار و ابلیس در ادبیات توراتی و اسـلامی داده شـده .٦
زیرسـاخت شـود. ایـن توضـیحات ذیـل عنـوان  ، علت یکی دانستن مار و ابلیس روشـن مـیاست

  .آمده است» دل مار است«فرهنگیِ تعبیر استعاریِ 
  پردۀ اول: فردوس، دوم: برزخ، سوم: دوزخ و پردۀ چهارم: بازگشت به بهشت. .٧
  نمونه بیان شده است. برای الجمهرةلغت به این موضوع اشاره کرده و  های باکت همۀ تقریباً  .٨
کـه  ،خـورد؛ چراکـه گیـاه جـوانی دوبـاره را گمـش نیـز مـار بـا جـاودانگی گـره مـی در حماسۀ گیل .٩

ای مار نماد تولد دوبـاره  پوست انداختن دوره ،رو این خورد. از قعر دریا یافته است، میگمش از  گیل
» أعمـر مـن حیّـة«). جالب است که در امثـال عربـی بـا مثـل ٩٣: ١٣٩٣مرگی است(هال،  و بی
هـا مـار بـه مـرگ  ). به بـاور عـرب٧٤: ٢ج ،١٩٨٨شویم(العسکری،  رو می هب عمرتر از مار] رو [دراز

بـودن  ). از لـوازم نگهبـان١٥٧: ٤ج ،١٩٩٦کشـته شـود(الجاحظ،  نکـهمگـر آ ،میـرد طبیعی نمی
نهـد و اگـر چشـمانش  ها مار هرگز چشم بر هم نمی هوشیاری همیشگی است که به اعتقاد عرب

ــة«رو  ایــن از .)١٧٩همان: کنــد( آورده شــود، چشــم دیگــر ســبز مــی در بینــاتر از »[أبصــر مــن حیّ
  ست.) مثل گشته ا٢٤٥: مار](همان

  ).٢٣: ١٣٩٣شود(هال،  در زبان لاتین بر مار و اژدها هر دو اطلاق می Dracoواژۀ  .١٠
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 پیوند یافتن واژۀ "حیّة" با حیات در زبان عربی شایان توجه است. در زبان فارسی واژۀ مـار دو بـارِ  .١١
ریشـه  ) میراننده و کشنده از ریشۀ "مـردن" کـه در ایـن صـورت بـا واژۀ "مـرد" هـم١معنایی دارد: 

هـا از همـین مقولـه  ) زاینده که دلالت کلمۀ مـار بـر معنـای "مـادر" در برخـی گـویش٢گردد.  می
  ).١٤٩: ١٣٨٣است(تاواراتانی، 

"حوّاء" بر وزن "فعّال" اسـت کـه در عربـی دو کـاربرد دارد. نخسـت از ریشـۀ "ح و ی" بـه معنـای  .١٢
" [زنده] مرتبط است. شـاهد ) و دیگری اسم علم مؤنث که با "حیّ ٢/٤٦تا:  جنی، بی مارگیر (ابن

فرشـتگان از آدم پرسـیدند: اسـم آن زن چیسـت؟ پاسـخ داد: «این مدعا نقل قول طبری است: 
الطبـری، »(حواء. گفتند: چرا حواء نام دارد؟ جواب داد: زیرا از موجـود زنـده آفریـده شـده اسـت

  ).٥١٣: ١ج ،٢٠٠٠
ولی من این سخن را درسـت  ،گردد دل میگفتند اگر مو در آب باشد و آفتاب بدان بتابد، به مار ب .١٣

آمیخت و قلبم را نیش زد، در این هنگـام  اش در موی بناگوشش با آب چهره نکهتا آ دانستم؛ نمی
 به درستی آن سخن پی بردم.

گاهی و فعل جنسی بر اثر معرفت و شناخت(خوردن از درخت معرفت نیک  .١٤ اگر در روایت تورات آ
گـاهی و فعـل جنسـی  گیلشود، در اسطورۀ  و بد) حاصل می گمش معرفـت و شـناخت پـس از آ

پـس از شـش روز و هفـت شـب  ،زیسـت انسانی که چـون حیـوان مـی، آید. "انکیدو" دست می به
توانسـت چـون  کـار انکیـدو تمـام شـده بـود، او نمـی«شود:  خَت" دگرگون می روزی با "شم عشق

  ).٥١: ١٣٩٣کال،  مک»(د ... گذشته بدود. او قوۀ تشخیص پیدا کرده بود، خردمندتر شده بو

  منابع
  قرآن کریم -
  ، القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب.الخصائص)، د.تجنی، أبوالفتح عثمان، ( ابن -
، المصـحح: إحسـان وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان)، ١٩٩٠الدین أحمد، ( ابن خلکان، شمس -

  عباس، بیروت: دار صادر. 
العلـم  ، المصحح: رمزی منیر بعلبکی، بیـروت: داراللغة جمهرة)، ١٩٨٧بکر محمد، ( ابن درید، أبو -

  للملایین.
، المصـحح: محمـد محاسـن الشـعر وآدابـه يالعمـدة فـ)، ١٩٨١ابن رشیق القیرواني، أبو علـی، ( -

  الجیل. بیروت: دار ،الدین عبدالحمید محیي
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المصــحح: عبدالحمیــد  ،المحکــم والمحــیط الأعظــم)، ٢٠٠٠الحســن علــی، ( ابــن ســیده، أبــو -
  الکتب العلمیة. هنداوی، بیروت: دار

بن ناصر المانع، القاهرة:  ، المحقق: عبد العزیزعیار الشعر)، د.تالحسن محمد، ( ابن طباطبا، أبو -
  مکتبة الخانجي.

  الجیل. ، بیروت: دارالبدیع في البدیع)، ١٩٩٠ابن المعتز، أبوالعباس عبداللّه، ( -
، تصـحیح عائشـة عبـدالرحمن(بنت الشـاطئ)، رسـالة الغفـران)، د.تد، (أبوالعلاء المعـري، أحمـ -

  المعارف. القاهرة: دار
  ، مترجم: عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.های موازی اسطوره)، ١٣٩٤بیرلین،ج.ف، ( -
  ، تهران: نشر نی.فرهنگ و تمدن)، ١٣٨٨پهلوان، چنگیز، ( -
، پژوهـی ادبـی مـتن، »سیک ادبیات فارسیسمبل مار در متون کلا«)، ١٣٨٣تاواراتانی، ناهوکو، ( -

  .١٤٧-١٦٠، صص٢١شمارۀ
، المصـحح: أحمـد عـزو عنایـه، بیـروت: دار إحیـاء المطول)، د.تالتفتازانی، سعدالدین مسعود، ( -

  التراث العربي.
  تورات -
  بیروت. ،عبدالسلام هارونالمصحح:  ،الحیوان ،)١٩٩٦( ،الجاحظ، أبو عثمان عمرو -
  ، بیروت: دار ومکتبة الهلال.البیان والتبیین)، ١٤٢٣ـــــــــــ ، ( -
، المصـحح: یاسـین الأیـوبی، دلائل الاعجـاز فـي علـم المعـانی)، ٢٠٠٧الجرجانی، عبدالقاهر، ( -

  بیروت: المکتبة العصریة.
  ، المصحح: هـ .ریتر، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.أسرار البلاغة)، ٢٠٠٩، ( ـــــــــــ -
الغفـور  ، المصـحح: أحمـد عبـدالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة)، ١٩٨٧الجوهری، اسماعیل، ( -

  عطار، بیروت: دارالعلم للملایین.
، المصـحح: أحمـد حسـن بسـج، حیـاة الحیـوان الکبـری)، ٢٠٠٣الدین محمد، ( الدمیری، کمال -

  الکتب العلمیة.  بیروت: دار
  ، تهران: نشر مرکز.، مترجم: جلال ستاریرمزهای زنده جان)، ١٣٩٤دوبوکور، مونیک، ( -
جـا:  بی ،، تصحیح گروهی از محققانتاج العروس من جواهر القاموس)، د.تالزبیدی، مرتضی، ( -

  الهدایة. دار
  ، تهران: سوره مهر.آفرینی استعاره مبنای تفکر و ابزار زیبایی)، ١٣٨٣ساسانی، فرهاد، ( -
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ــراس، ( - ــواح، ف ــدین و )، ٢٠٠٢الس ــة أصــل ال ــة المؤنث ــتار، الألوه ــز عش ، دمشــق: الأســطورةلغ
  الدین. علاء دار

جـا:  ، المصحح: أحمد محمد شـاکر، بـیجامع البیان في تأویل القرآن)، ٢٠٠٠الطبری، محمد، ( -
  مؤسسة الرسالة.

  المعارف. ، القاهرة: دار، الغفران؛ دراسة نقدیة)د.تعبدالرحمن، عائشة، ( -
الفضل إبراهیم و عبدالمجید  ، المصحح: محمد أبوجمهرة الأمثال)، ١٩٨٨العسکری، أبوهلال، ( -

  الفکر. قطامش، بیروت: دار
 ،، المصـحح: مهـدي المخزومـي و إبـراهیم السـامرائيالعین، د.ت)بن احمد، ( الفراهیدی، خلیل -

  بیروت: دار ومکتبة الهلال.
متـرجم: صـالح حسـینی، تهـران:  ،رمز کـل: کتـاب مقـدس و ادبیـات)، ١٣٧٩فرای، نورتروپ، ( -

  انتشارات نیلوفر.
 ،، المصـحح: علـی بـوملحمالایضـاح فـي علـوم البلاغـة)، ٢٠٠٠الدین محمد، ( القزوینی، جلال -

  بیروت: دار ومکتبة الهلال.
، مترجم: نیکتا انتظام، تهران: ها و تنوع استعاره در فرهنگ: جهانی)، ١٣٩٤کوچسس، زولتان، ( -

  سیاهرود.
گاه. ، مترجم:ای کاربردی استعاره، مقدمه)، ١٣٩٦ـــــــــــ ، ( -   جهانشاه میرزابیگی، تهران: آ
، متـرجم: هـاجر کنیم هایی که با آنها زندگی می استعاره)، ١٣٩٤لیکاف، جرج و مارک جانسون، ( -

  آقاابراهیمی، تهران: نشر علم.
  ، مترجم: محبوبه مهاجر، تهران: نشر نی.عقل مذکر)، ١٣٩٥لوید، ژنویو، ( -
، متـرجم: عبـاس النهرین) های بین اسطوره ها(بخش جهان اسطوره)، ١٣٩٣کال، هنریتا، ( مک -

  مخبر، تهران: نشر مرکز.
الـدین عبدالحمیـد،  المصحح: محمـد محیـیمجمع الأمثال، )، د.تالمیداني، أبوالفضل أحمد، ( -

  المعرفة. بیروت: دار
  الدین شفا، تهران: نشر نخستین. ، مترجم: شجاعبهشت گمشده)، ١٣٧٩میلتون، جان، ( -
  ، تهران: انتشارات علمی.عشق صوفیانه در آینۀ استعاره، )١٣٩٤هاشمی، زهره، ( -
هــای عرفــانی بایزیــد  بررســی شخصــیت و اندیشــه«)، ١٣٩٢هاشــمی، زهــره و ابوالقاســم قــوام، ( -

  .٧٥-١٠٤، صص١٨٢ شمارۀ جستارهای ادبی،، »اساس روش استعارۀ شناختی بسطامی بر
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  ران: نشر مرکز.، مترجم: فرزانه طاهری، تهاستعاره)، ١٣٩٥هاوکس، ترنس، ( -
، متـرجم: رقیـه بهـزادی، ای نمادهـا در هنـر شـرق و غـرب فرهنگ نگاره)، ١٣٩٣هال، جیمز، ( -

  تهران: فرهنگ معاصر.
هـای مفهــومی در قـرآن از منظــر  اسـتعاره«)، ١٣٨٨هوشـنگی، حسـین و محمــود سـیفی پرگــو، ( -

  .٩-٣٤، صص٣شمارۀ رف قرآن کریم،اپژوهشنامۀ علوم و مع، »شناسی شناختی زبان


